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   و عروج چپ"نوانديشان دينی"
  

  ايرج آذرين 
  ١٣٨۶ ارديبهشت ۵
  

 2007 مي 9، 1386 ارديبهشت 19، چهارشنبه 21شماره ! به نقل از به پيش
  
عنوان مقاله ای است از عليرضا علوی تبار که در سايت غير رسمی جبهه مشارکت " گفتمان های ضد دموکراتيک"

 علوی تبار .)١٣٨۶ فروردين ٣٠سايت امروز، . (د روز پيش منتشر شد چن-  که خودش مسئول آن است- اسلامی
گمان می رفت که گفتمان دموکراتيک به گفتمان غالب در عرصه سياسی ايران تبديل شده : "چنين آغاز می کند

ی آنچه نگران کننده و تعجب آور است رشد گفتمان ها: " غافلگيری اش را پنهان کند که و نمی تواند احساس."است
يا » دموکراتيک« بررسی ماهيت آنچه علوی تبار ."غيردموکراتيک در ميان مخالفان و منتقدان حکومت است

" غيردموکراتيکی"می نامد موضوع مقالۀ حاضر است؛ اما نخست بايد بفهميم که کدام گفتمان » غيردموکراتيک«
   .مورد نظر نويسنده است

  
ن مختلف را بر می شمارد، اما منظور علوی تبار مشخصا عروج هرچند مقاله با اداهای آکادميک چهار گفتما

که او عناوين بنيادگرايی (گفتمان چپ و رشد نيروهای سوسياليست در اپوزيسيون است؛ چرا که سه گفتمان ديگر 
ند  نيستمواردیحتی در خود مقالۀ علوی تبار ) دينی، ناسيوناليسم رمانتيک، و قوم گرايی را برای شان بکار می برد

  را فراهم کردهنويسنده" نگرانی و تعجب"که اين اواخر در ميان اپوزيسيون رشد ناگهانی ای کرده باشند و موجب 
مشخص می کند، فلسفۀ وجودی مقالۀ علوی تبار " مارکسيسم لنينيسم" آنچه نويسنده با عنوان ، تنها گفتمان آخر.باشند
  .است

  
  چپ ضد دموکراتيک؟. ١

 در صحنۀ سياسی ايران است که علوی تبار و جبهه مشارکت را نگران ی جديد چپطبقاتی و سوسياليسم اين عروج
و اين ها اينقدر تجربه دارند که ببينند اين چپ جديد از يک ديناميسم رشد يابنده برخوردار است که . کرده است

ستی آکادميک عروج يک چپ مقالۀ علوی تبار البته با ژ. بسرعت می رود تا نيروی اجتماعی قابل ملاحظه ای شود
تنزل می دهد، و بعد، با بکارگيری ابزارهای پوسيدۀ معمول در دوران جنگ سرد، تجربۀ " گفتمان"اجتماعی را به 

چنين تدبير . (بخواند" ضد دموکراتيک" گفتمانی  صاحبشوروی و دوران استالين را بهانه می کند تا اين چپ را
 در دوران استالين  تنها که عنوانی، برای گفتمان چپ"مارکسيسم لنينيسم"جنگ سردی ای حتی در انتخاب عنوان 

  . چند نکتۀ کوتاه اينجا گفتن دارد.) رايج شد، نيز منعکس است
  

شوروی ای در کار نيست و توسل به آن . استسپری شده اول آنکه امروز دوران جنگ سرد و دنيای دو قطبی 
  . ترساندنهمانقدر کارآيی دارد که بچه را از لولو 

  
تقد تجربۀ چپی که در ايران امروز رواج دارد همواره من" گفتمان" آقای علوی تبار خودش خوب می داند که ،ثانيا

وده و آن چپی که قبلۀ آمالش شوروی بود، يعنی حزب ت.  سياسی حاکم بر آن بوده است-شوروی و نظام اقتصادی
و . ندز متحدان خط امامی هايی چون علوی تبار و حجاريان بوداکثريت فدائی، از قضا در روز خودش پيرو امام و ا

سوسيال و   از گذشتۀ اردوگاهی خود استغفار کرده که، سازمان اکثريت بخش بزرگی در نه فقط،امروز هم
  نيز که هنوز نوستالژی شوروی دارد، استراتژی سياسی شان عموما حمايت ازدموکرات شده، بلکه حزب توده
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 ينها به کنگرۀپيام های شادباش ا.  جبهۀ مشارکت است به بخصوص چشم اميدشانان حکومتی وهمين اصلاح طلب
   . اهل فن خبر دارند دستکمحزب مشارکت را که همه ديده اند، و از پيغام و پسغام های با واسطه و بی واسطه هم

  
حتی غيرقانونی کردن . بودند حامی رژيم جمهوری اسلامی ، شوروی و اردوگاه شوروی تا انتهای حيات خودثالثا

 شوروی ای شوروی تغييری در موضع حمايتیحزب توده و دستگيری رهبران و کادرهای آن به جرم جاسوسی بر
ی در مقابل امريکا قرار می چرا که، مادام که به هر دليلی رژيم اسلامی در موضع خصمانه ا. و اردوگاهش نداد

  شوروی هماردوگاه" گفتمان" و رژيم اسلامی را اقتضا ميکرد، دفاع از ، مصالح سياست خارجی شورویگرفت
همانطور که امروز نيز در کشمکش هسته . (داعطاء کن" ضد امپرياليست"می توانست به رژيم اسلامی ايران لقب 

 هنوز چنين ، چه در داخل ايران و چه در سطح جهانی،ای رژيم اسلامی و دولت امريکا برخی از حاميان رژيم
 تبارها از عوامل جانفشانش بود که علوی شوروی تا بود حامی رژيمی .)نسبت به دولت احمدی نژاد دارندموضعی 
 .   بايد چپ امروز ايران پس بدهد بودنش را"غيردموکراتيک" اما ظاهرا تقاص بودند؛

 
 واقعيت است که همين گفتمان کردن برای اين - و گفتمانميک و همۀ اداهای آکاد،علوی تبار همۀ اين ها را می داند

والا ذره ای شرافت آکادميک کافی بود تا بجای نسبت دادن تجربۀ  . پنهان کنديشها"گفتمان"های سياسی را زير 
به چپ سوسياليست ايران، مقاله به بررسی آنچه ادعا می کند، يعنی " گفتمان غيردموکراتيک"شوروی و استالين و 

 دانشگاهی، سخن گفتن در  بکارگيری زبان.ن انتظاری نابجاستاما چني. به بررسی نظرات واقعی اين چپ، بپردازد
 عرصۀ سياست و ساختن معادل های فارسی مهجور برای اصطلاحات روشناز جمله و (های آکادميک "گفتمان"

جا انداختن ورود دانشجويان سابق پيرو خط امام، يعنی  حجاريان برای سعيدهمه از تدابير اطلاعاتی ) جامعه
 پرچم داران تغيير و انتقاد از در نقش  ايران بود؛ آن همجوها و پاسدارهای سابق، به عرصۀ فکری و سياسیباز

 برقرار کرده  در ايرانسياسی ای که پس از دهۀ شصت - تا در گورستان فکری به اين وسيله می خواستند.رژيم
 شان اين است که اين هژمونی ناپايدار  افسوس اکنون.دهندببودند خودشان گفتار هژمونيک اپوزيسيون را شکل 

گمان می رفت که گفتمان دموکراتيک به گفتمان غالب در عرصه سياسی "بود، و با حسرت اعتراف می کنند که 
   ."ايران تبديل شده است

  
  علوی تبار دموکرات؟  .٢

خص عليرضا علوی تبار شواقعا چگونه گفتمان محبوب علوی تبار می تواند ادعای دموکراتيک بودن داشته باشد؟ 
 حضور در جبهه، عضويت در جهاد ، در کنار و در کارنامۀ افتخاراتش سپاه پاسداران بود اعضاءتيناز نخس

 عامل انقلاب فرهنگی اسلامی و تعطيل دانشگاه های کشور، و يعنی ارگان سرکوب دانشجويان مبارز،(دانشگاهی 
 بعد از ختم .را نيز دارد) سياسی پذيرش دانشجو -لوژيک سيستم آموزشی جديد و مقررات ايدئو و مجریطراح

دانشجويان خط امام و از جمله علوی تبار خط   بخش بزرگی ازجنگ با عراق و با رياست جمهوری رفسنجانی،
 و همچنين خانه نشين ؛ همزمان بود با قتل عام زندانيان سياسی مقطعاين" تصادفا" البته .ديگری در پيش گرفتند

 و دستگيری تعداد قابل ملاحظه ای از فعالان جديد و ؛ری بسياری از فعالان با سابقۀ جنبش کارگریکردن اجبا
، که رژيم اسلامی را ديگر خطرات خارجی و داخلی به بی ١٣۶٠به اين ترتيب، در انتهای دهۀ .  اين جنبشجوان

 رج شدند، ازن و وزارت اطلاعات خاقطارانش از سپاه پاسدارا- از هم گروهیاتی تهديد نمی کرد، علوی تبار وثب
 تا با دکتر سروش و کارل پوپر ، هايدگر و دکتر فرديد بريدند مارتين از نظر ايدئولوژيککيهان به کيان رفتند، از

بعدها هم خودشان هابرماس را به تهران دعوت کردند تا . منادی نوانديشی دينی و دموکراسی اسلامی شوند
را با صحه گذاشتن بر حقانيت تلاش شان برای تقويت جامعۀ مدنی و گسترش عرصۀ اعتبارنامۀ دموکراتيک شان 

  .عمومی به مهر هابرماس برسانند
  

 و ناکام ماندن يت و شکست در انتخابات هفتم مجلس حتی رد صلاح. و خوشی پيش می رفتخوبیه  ب گوياهمه چيز
در آخرين .  گرفته بودند دچار ترديد نکردر عهدهنقشی که بدر انتخابات رياست جمهوری نيز اين ها را در ادامۀ 

 که هاشمی رفسنجانی را چنان وسعت دادند را شان"دموکراتيک"گفتمان  کنگرۀ جبهۀ مشارکت در تابستان گذشته
 ظاهرا هيچيک از . اکنون دارند برای انتخابات آيندۀ مجلس و رياست جمهوری تدارک می بينند و،نيز در بر گرفت

شان را رقيق می کند و نه موقعيت " دموکراتيک" نه گفتمان ، ناکامی ها و چرخش ها هيچيک از اين سابقه ها،اين
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 بشمار غالب آن را در عرصۀ سياست ايران خدشه دار می سازد؛ اما رواج گفتمان سوسياليستی و چپی تهديدی جدی
   واقعا چرا؟. می رود

  
     علوی تبار"گفتمان دموکراتيک "محتوای. ٣

سياسی چپ   عروج سوسياليستی و که چرا رواج انديشه های دکی سررشته از سياست داشته باشد می داندهرکس ان
چرا رواج .  است"گفتمانی"اما اينجا قصدمان بررسی نظری و . دکان سياسی امثال علوی تبار را تخته می کند

 چپ گفتمانی غيردموکراتيک مان چون گفتی تبار،و به زعم عل است؟ی برای گفتمان علوی تبارگفتمان چپ تهديد
" نوانديشان دينی"که از ( به شيوۀ ارسطوئی  تنها ندارد، بلکه برای اين ادعاعلوی تبار استدلال تحليلی ای  .است

می دهد و  از موانع گسترش دموکراسی به دست یخودش تعريف) آشتی دهندۀ سنت و مدرنيته کاملا قابل انتظار است
به طور مشخص تر " : برای بسط دموکراسی تشخيص می دهد گفتمان چپ را مانعی است که خودشمطابق معيار

 سياسی گذار به دموکراسی -می کوشد تا موانع فکری... است کهدر ايران امروز گفتمان ضد دموکراتيک، گفتمانی 
در اين نقل قول  که گويدی می  در پرانتز راجان کلام."  آنها مشروعيت بخشدرا تقويت کرده و به(...) در ايران 

 موانع در همين پرانتز تصادفی است که علوی تبار تبيين خود از.  بشکافيمش دقيق تربجايش سه نقطه گذاشته ايم تا
کنترل متمرکز بر منابع قدرت سياسی، : " در سه مقوله به دست می دهدسياسی گذار به دموکراسی را -یفکر

  ."های مانع تفاهم و اجماع سياسی، و چند پارگی !)کذا(فرهنگ سياسی رقابت ستيز 
  

 يک ، مستقل از درست و غلط بودن شان، در رابطه با چپ ايران سياسی دموکراسی در ايران را-اين موانع فکری
سوسياليست ها که در  به  است کهروشن ،»کنترل متمرکز بر منابع قدرت سياسی« اولی، :به يک بررسی کنيم

 همچنان ،»فرهنگ سياسی رقابت ستيز«دومی، . دولت حاکم را مد نظر دارد بلکه ، مربوط نمی شودقدرت نيستند
چپ تازه می رود امکان حضور در . رژيم معنا دارد" تماميت خواه"تنها در رابطه با جناح انحصار طلب و 

 اما مانع !)با اين رقابت سياسی را تبليغ می کند" ستيز"و اين مقالۀ علوی تبار است که ( .سياسی را بيابد" رقابت"
لفاف نثر بد و  که در سومی که علوی تبار بر می شمرد تماما به چپ بر می گردد، و در واقع جان کلام نقد به چپ،

 ". مانع تفاهم و اجماع سياسیچند پارگی های: "ن مانع سومی استهمي ، پيچيده می شود آکادميک نويسندهشبه
 تضاد طبقاتی، نابرابری زن و مرد، تبعيض حقوقی در جزد چيزی نمی تواند باش» چند پارگی ها«ين  امنظور از

 -به معنای تقويت موانع فکری» چند پارگی ها«از نظر علوی تبار، تأکيد بر اين . مورد اقليت های مذهبی و قومی
 ، به عنوان نمونهبرای تفصيل اين مطلب از زبان خود علوی تبار(. سياسی برای گذار به دموکراسی در ايران است

؛  در روشنفکری دينی مدرنيتهسنت و  تحت عنوان ايت فارسی راديو بی بی سیجوع کنيد به مصاحبه هايش در سر
 نابرابری های چپ" گفتمان" چون .)٢٠٠۵ نوامبر ٢، چهارشنبه "فاصله گرفتن از حکومت دينی"بخش چهارم، 

  چپ مانعی بر سر راه پسی کند، م آغاز تضاد طبقات ازبويژه چون را برجسته می کند، اجتماعی و اقتصادی
 ماهيتی به عبارت ديگر، چپ.  مانع گسترش دموکراسی در ايران می شود ومی گذارد،" تفاهم و اجماع سياسی"
  . دارد" ضد دموکراتيک"
  

  تنها:مورد نظر علوی تبار را روشن می سازد" دموکراتيسم" گويی حقيقتی هست، چرا که محتوای در اين وارونه
بی ، تنها اگر  را مطالبه نکنيدبرابری زن و مرد نزنيد، تنها اگر ه کشمکش کارگر و کارفرما را دامنبه شرطی ک

ی و قومی را امری فرعی بدانيد، دموکراسی مورد نظر علوی تبارها در ايران می تواند حقوقی اقليت های مذهب
 مبارزه  برای رفع نابرابری ها شماا اگر تنهنوانديشان دينی" گفتمان دموکراتيک" در در يک کلام،. گسترش بيابد

   !نکنيد آزادی ممکن می شود
  

علوی تبار در گرو غياب چپ است؛ يا شايد بايد دقيق تر گفت، در گرو " گفتمان دموکراتيک"چنين است که تحقق 
ی ندارد والا علوی تبار مخالفتی با حضور چپ. غياب چپی که هم آزادی و هم برابری را بر پرچم خود نوشته است

او را درک می کند و از تضاد طبقاتی حرف نمی زند و برای رفع " گفتمان دموکراتيک"که ملزومات پيش روی 
علوی تبار اين خاصيت را دارد که دکور " گفتمان"چنين چپی برای . نابرابری های اقتصادی مبارزه ای نمی کند

 داشته باشد، اگر ر عرصۀ سياست ايران حضوراگر قرار است چپ دو . را تکميل می کند" دموکراتيک"نمايش 
اما در همين مقاله در يکی .  باشد در صحنه غيرممکن است، پس کاش چنين چپ دست آموزیحذف تام و تمام چپ

دو جا علوی تبار سرخوردگی خود را از دوستان سوسيال دموکراتی که تا ديروز زير بال و پرشان را گرفته بود 
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ضی ها به امکان خوانش دموکراتيک از مارکس باور دارند، اما مثل اينکه چنين تفسيری از چنين بيان می کند که بع
  !) لنين را که ديگر اصلا حرفش را نزنيد. (انديشه های مارکس ممکن نيست

  
. را اطاعت از اسلام فقاهتی و بيعت با آخوندهای در قدرت تعيين می کند» خودی ها«برای جناح متحجر رژيم مرز 

ست؛ تفاوت اينجاست که معيار تعريفش » خودی ها«علوی تبار هم دموکراسی برای  " تمان دموکراتيکگف"در 
در اينجا هر که از تضاد طبقاتی حرف بزند، هر که به استثمار و نابرابری و تبعيض اعتراض کند، . متفاوت است

ی گيرد تا خارج از شمول دايرۀ لقب م" ضد دموکراتيک"هر که برابری را لازمۀ آزادی بداند غيرخودی است و 
  .  بهتر از اين نمی شد محتوای واقعی اين دموکراسی خواهی را برملا کرد. دموکراسی قرار بگيرد

  
   علوی تبار  سياسی مقالۀ محتوای. ۴

چند پارگی مانع از "و " ستيز"اگر دموکراسی طوری تعريف شود که گسترشش در گرو غياب چپی باشد که به 
 می زند، علوی تبار می تواند اين نتيجه را بگيرد که دموکراسی مورد نظر او در گرو مبارزه با چپ دامن" تفاهم
) يعنی امثال خودش(روشنفکران و تشکل های سياسی دموکراتيک ": در پاراگراف انتهايی مقاله اش می گويد. است

ند بی تفاوت باشند و به بهانه اشتغال به نمی توانند نسبت به خطری که اين گفتمان های ضد دموکراتيک ايجاد می کن
   ."امور مهمتر از آنها غافلانه بگذرند

  
 و گسترش  رژيماصلاح تدريجی" امور مهمتر ".تا اطلاع ثانوی، امر مهم علوی تبارها مبارزه با چپ است

و " حزب پادگانی"اعلام رضايت نوانديشان دينی به  پيام عملی اين مقاله . استفرعی شدهمردمسالاری دينی فعلا 
نه فقط  اصلاح گران جبهه مشارکت و متحدان او ، که در صورت سرکوب چپاصحاب کيهان شريعتمداری است

، بعنوان حذف موانع  آبرومندی رااعتراضی نخواهند کرد، بلکه با آن ها همراه خواهند بود و توجيه نظری
که ) و هنوز گاهی می کنند(که مدام تبليغ می کردند  آن ها . بعهده می گيرند در يک تقسيم کار دوفاکتودموکراسی،

برای بهبود وضع زنان، برای گشايش فضای فکری دانشگاه ها، برای کم کردن از خفقان و سانسور فکری و 
هنری، برای ساختن تشکل های کارگری، حمايت از اصلاح گران حکومتی و نو انديشان دينی لازم است بروند 

  .شرم کنند
  

اگر وظيفه و نقش اصلی روشنفکران ":  مقاله علوی تبار جملاتی می گويد که بايد بر آن ها تأمل کرددر جای ديگر
مردم و مخالفان : " اضافه می کندو بلافاصله." نقد است، اين نقد نبايد تنها متوجه حکومت و ساز و کارهای آن باشد
  ."ستبداد حداقل در سطح نظری، همين استنيز بايد در کوره نقد خالص شوند و تنها راه جلوگيری از چرخه ا

  
 در اين مقاله را علوی تبار» حداکثر و در سطح عملی«را ديديم محتوايش چيست، اما " حداقل و در سطح نظری"

 از خوانندگان اين سطور که همچون نگارنده بيش از ربع قرن حاکميت اين رژيم را روز آن دسته. ناگفته می گذارد
بايد در آن (!) علوی تبار، که هم مخالفان و هم مردم " کورۀ نقد"اند محق اند اگر از استعارۀ به روز دنبال کرده 

راه حل " گفتند در فرهنگ نازيسم به کوره های آدم سوزی می. توانند برداشتی مجازی داشته باشند، نخالص شوند
 اسلامی  رژيم ما را ياد راه حل نهايینايشا» کوره نقد « و تجربۀ جمهوری اسلامی علوی تبارسابقۀنظر به ". نهايی

تنها وقتی چپ .  چپ اسلحه کشيدن بودش به"نقد " شيوۀقتی پاسدار بودووی تبار لخود ع.  چپ می اندازددر برابر
علوی تبار برخورد حداقل و » اسلحۀ نقد«با عروج دوبارۀ چپ .  به نقد گفتمانی روی آوردسرکوب و ناموجود شد

 بمنزلۀ برخورد حداکثر و در سطح عملی » اسلحه بانقد«ی شود و دوباره جا را برای رده م شمدر سطح نظری
  .هموار می کند

  
***  

  
آزادی و دموکراسی واقعی در ايران را کارگران و زحمتکشانی می آورند که ناگزيرند عليه استثمار سرمايه داری 

می تواند برقرار شود که محرومان نيز سهم برابری آزادی و دموکراسی واقعی در ايران تنها وقتی . نيز مبارزه کنند
تنها حکومت کارگران و زحمتکشان می تواند وسيع ترين آزادی . از ثروت های مادی و معنوی جامعه داشته باشند

انديشه و بيان را عملا تضمين کند، چرا که هيچ نيازی ندارد که جلوی انديشيدن کسی را بگيرد يا دهان کسی را 
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چون فلسفۀ اخلاق اين حکومت بهتر است و مجريانش ارزش آزادی بيان را بهتر از ولتر درک کرده اند، نه . ببندد
 مالکيت کل جامعه بر منابع اقتصادی توليد ی با ختم نابرابری در توزيع ثروت، با برقراربلکه دقيقا از آنجا که

کند؛ تا واقعا انديشه و بيان اموری صرفا در ثروت، انديشه و بيان را از وابستگی به منافع مادی طبقات آزاد می 
در حکومت کارگران و زحمتکشان حتی بيان انديشه . خدمت جستجوی حقيقت و تنها محدود به قدرت عقلانيت شوند

نوانديشان دينی کاملا آزاد خواهد بود؛ زيرا، در جامعه ای " گفتمان دموکراتيک"های نامنسجم و بی اهميتی نظير 
رت طبقات استثمارگر و گروه های ستمگر پايان داده، چنين انديشه هايی نمی تواند در خدمت منافع که به منابع قد

حکومت کارگران و زحمتکشان آزادی انديشه و .  قرار بگيردگزار آنهاياست بازان خدمتاستثمار گران ناموجود و س
مل سرکوب رژيم اسلامی دادگاه ها جرائم حقوقی او را مثل هر عا(بيان عليرضا علوی تبار را تضمين می کند 

، اما علوی تبار همين امروز، و به درست، به ما می گويد که دموکراسی خواهی او منوط به )بررسی خواهند کرد
  . غياب و سرکوب چپ و سرپوش گذاردن بر نابرابری ها و استثمار است

  
   


